
عبدالرحمن منیف و همسرش سعاد قوادری در منزل‌شان در دمشق

 نقد مدرنیته نفتی
گفت‌وگو با امَل نبَهانی درباره رمان پنج جلدی شهرهای نمک عبدالرحمن مُنیف 

این تأخیر آن باشـــد که آثار منیف را نمی‌توان 
جدا از زمینه تاریخی و اجتماعی‌شـــان خواند. 
شـــناخت جهـــان فکـــری او بـــه آشـــنایی با 
تحولات سیاســـی و اقتصـــادی منطقه و تاریخ 
معاصر شبه‌جزیره عربســـتان نیاز دارد. البته 
این مســـأله به‌طـــور مســـتقیم دربـــاره رمان 
»شـــهرهای نمـــک« هم صـــدق می‌کنـــد. در 
واقع، شـــناخت تحولات تاریخی، سیاســـی و 
اقتصادی شـــبه‌جزیره عربستان، به‌خصوص 
ورود نفت و پیامدهای آن، برای درک عمیق‌تر 
ایـــن رمان ضروری اســـت؛ چراکـــه منیف این 
تحـــولات را نـــه صرفـــاً به‌عنـــوان پس‌زمینـــه، 
بلکـــه به‌عنوان نیروی محـــرک روایت و عامل 
دگرگونی ســـاختار اجتماعی، روابط قدرت و 
سرنوشـــت شـــخصیت‌ها به تصویر می‌کشد. 
هرچند معتقـــدم »شـــهرهای نمـــک« صرفاً 
یـــک تجربه ادبـــی نیســـت، بلکـــه دریچه‌ای 
به شـــناخت تاریـــخ معاصر، تحـــولات نفتی، 
اســـتعمار، قدرت و دگرگونی‌هـــای اجتماعی 
شـــبه‌جزیره عربســـتان اســـت. ایـــن رمـــان 
مخاطـــب را بـــه پرسشـــگری دربـــاره تاریخ و 
سیاســـت منطقه وامـــی‌دارد و می‌تواند نقطه 
شـــروعی برای مطالعـــات عمیق‌تـــر در حوزه 
ادبیـــات، جامعه‌شناســـی، تاریـــخ و اقتصـــاد 
سیاســـی خاورمیانه باشـــد. در واقع، ارزش اثر 
تنهـــا در آنچه روایـــت می‌کند نیســـت، بلکه 
در پرســـش‌هایی اســـت کـــه پـــس از پایـــان 
مطالعه‌اش در ذهن مخاطب باقی می‌گذارد. 
امیدوارم انتشـــار ایـــن پنج‌گانـــه بتواند زمینه 
توجـــه جدی‌تر بـــه آثار دیگـــر او را نیـــز فراهم 

. کند
 

 از ضرورت مطالعه تحولات سیاسی و 
اقتصادی عربستان برای درک جهان 

فکری منیف و رمان او گفتید؛ دراین بین 
برخی معتقدند با توجه به درهم‌تنیدگی 

زندگی منیف با سیاست و نفت، برای 
فهم لایه‌های پنهان رمان باید زندگینامه 

و پیشینه فکری او را نیز شناخت!
واقعیت آن اســـت که شناخت زندگی منیف 
بـــه درک عمیق‌تـــر آثـــارش کمـــک می‌کند. 
تحصیلاتش در اقتصاد نفت، تجربه فعالیت 
در این حـــوزه، حضور سیاســـی و تبعیدهای 
پیاپـــی، همگی در شـــکل‌گیری نـــگاه او مؤثر 
بوده‌اند. او از نزدیک با سازوکارهایی آشنا بود 
که بعدهـــا در رمان‌هایش به نقد کشـــید. با 
این‌حال، نباید رمان را به زندگینامه نویسنده 
تقلیل داد. »شـــهرهای نمک« اثری مستقل 
بـــا معماری ادبی و منطـــق روایی خاص خود 
است. آشنایی با پیشـــینه منیف به ما کمک 
می‌کند برخی لایه‌های تاریخـــی و فکری اثر را 
بهتر بشناســـیم، اما ارزش ادبی رمان به این 
شناخت وابسته نیست. در نهایت، آنچه اثر 
را ماندگار می‌کند، توانایی نویسنده در تبدیل 

تجربه تاریخی به ادبیات اســـت.

 برای مخاطبی که هنوز سراغ این 
پنج‌گانه نرفته، قصه کلی »شهرهای 

نمک« از چه قرار است و ماجرا 
حول چه محوری می‌چرخد؟

این مجموعـــه روایت دگرگونی جامعـــه‌ای در 
شـــبه‌جزیره عربســـتان پس از کشـــف نفت 
اســـت. ورود شـــرکت‌های نفتی و شکل‌گیری 
مناسبات اقتصادی و سیاســـی تازه، به‌تدریج 
ســـاختار زندگـــی مـــردم، روابـــط اجتماعی و 

حتـــی جغرافیای منطقـــه را تغییـــر می‌دهد. 
داســـتان از »وادی العیـــون« آغـــاز می‌شـــود و 
در پنـــج جلـــد، سرگذشـــت چند نســـل را در 
متـــن این تحـــولات دنبـــال می‌کنـــد. منیف 
صرفاً تاریخ کشـــف نفـــت را روایت نمی‌کند؛ 
مســـأله اصلـــی او انســـان‌هایی هســـتند که 
ناگهـــان خود را در جهانـــی متفاوت می‌بینند 
و بایـــد با پیامدهـــای تغییری کنـــار بیایند که 
در شـــکل‌گیری آن نقشی نداشـــته‌اند. از این 
منظـــر، »شـــهرهای نمـــک« روایت از دســـت 
 رفتـــن یک شـــیوه زندگـــی و پیدایـــش نظمی 

تازه است.

 نفت در ادبیات غرب هم دستمایه آثار 
انتقادی بوده است. تصویر منیف از 
هجوم سرمایه‌داری نفتی و استثمار 

کارگران چه تفاوتی با روایت‌های 
غربی دارد؟ آیا می‌توان این پنج‌گانه 
را مانیفست خاورمیانه علیه چپاول 

نفتی غرب و آمریکا دانست؟
تفاوت اصلی در نقطه عزیمت روایت اســـت. 
منیف از درون جامعه‌ای می‌نویســـد که نفت 
ناگهان وارد زندگی‌اش شـــده و مناسبات آن 
را دگرگـــون کـــرده اســـت. او پیامدهـــای این 
تحول را در سرنوشـــت کارگـــران، خانواده‌ها 
و جوامع بومـــی دنبال می‌کند. در بســـیاری 
از روایت‌هـــای غربی، نفـــت از منظر صنعت 
و اقتصاد یا مناســـبات ســـرمایه‌داری بررسی 
می‌شـــود؛ امـــا منیـــف نشـــان می‌دهـــد این 
مناســـبات چگونه به زندگی روزمره مردم راه 
پیدا می‌کنند و چه بر ســـر هویـــت و حافظه 
جمعی آنها می‌آورند. با این‌حال، »شـــهرهای 
نمک« را نباید صرفاً مانیفستی ضدآمریکایی 
دانســـت؛ )کـــه البتـــه از این منظر نیـــز قابل 
تأمل اســـت( نقـــد منیف متوجه شـــبکه‌ای 
از قدرت اســـت کـــه در آن ســـرمایه خارجی، 
اقتدار سیاسی و منافع نخبگان محلی به هم 
پیوند می‌خورند. او سازوکار این مناسبات را به 
تصویر می‌کشـــد و به همین دلیـــل نقدش از 
یک موضع‌گیری سیاسی ساده فراتر می‌رود.

 »شهرهای نمک« سال‌ها در 
عربستان و برخی کشورهای عربی 
توقیف بود و حتی به سلب تابعیت 

منیف انجامید. این طرد سیاسی چه 
تأثیری بر خوانش رمان در جهان 

عرب و مجامع ادبی گذاشت؟
بـــا نویســـنده،  توقیـــف رمـــان و برخـــورد 
بـــه بخشـــی از تاریـــخ فهـــم اثر تبدیل شـــد. 
منیـــف روایتـــی از شـــکل‌گیری نظـــم نفتـــی 
ارائـــه می‌کـــرد کـــه با تصویر رســـمی قـــدرت از 
توسعه و پیشرفت تفاوت داشـــت. او به جای 
تمرکـــز بـــر دســـتاوردهای ظاهری توســـعه، 

ســـراغ هزینه‌های انســـانی و اجتماعی 
آن می‌رفـــت و صـــدای گروه‌هایـــی 

را وارد تاریـــخ می‌کـــرد کـــه معمولاً 
در روایت‌های رســـمی کشـــورش 

غایـــب بودنـــد. ایـــن برخوردها 
و  بـــی  د ا فـــل  محا جـــه  تو
روشـــنفکری را به اثر بیشتر کرد 
و به خوانش سیاســـــی آن دامن 
زد. البتـــه نباید اهمیـــت ادبی 

رمان را صرفـــــاً به 
سرگذشـــت 

سی  سیا

نویســـنده پیوند زد. »شـــهرهای نمک« حتی 
مستقل از این حواشی نیز اثری مهم در تاریخ 

رمـــان عرب اســـت.

 در جایی اشاره کرده بودید که 
تقلیل سبک منیف به عناوینی چون 

رئالیسم جادویی عربی یا قالب‌های 
مرسوم، نادیده گرفتن کلیت اثر 

است. چرا چنین عقیده‌ای دارید 
و این رمان از منظر فرم روایی چه 

ویژگی منحصربه‌فردی دارد؟
چون هیچ‌یک از این برچســـب‌ها به‌تنهایی 
قـــادر بـــه توضیح جهـــان منیف نیســـتند. 
او نویســـنده‌ای عمیقـــاً وفـــادار بـــه واقعیت 
اجتماعی اســـت، اما این واقعیت در جهان 
بادیـــه با اســـطوره، باورهای جمعـــی و تخیل 
شـــفاهی درآمیختـــه اســـت. ویژگـــی مهـــم 
دیگـــر اثـــر، چندصدایی بـــودن آن اســـت. 
منیف برخـــاف رمان‌هایی کـــه همه‌چیز را 
حـــول زندگی یـــک قهرمان پیـــش می‌برند، 
مجموعه‌ای از شـــخصیت‌ها و صداها را وارد 
روایـــت می‌کنـــد. در بســـیاری از بخش‌هـــا، 
قهرمـــان اصلی نه یک فـــرد، بلکه جامعه‌ای 
در حـــال دگرگونـــی ا‌ســـت. مـــکان نیـــز در 
رمان نقش فعالی دارد؛ وادی، صحرا و شـــهر 
هرکدام بخشـــی از معنای اثر را می‌سازند. به 
همین دلیل، برای فهم شـــیوه رمان‌نویسی 
منیـــف بایـــد بـــه کلیـــت ســـاختار و جهان 

داســـتانی او توجه کرد.
 

 »شهرهای نمک« فراتر از زبان عربی 
معیار، سرشار از خرده‌فرهنگ‌ها و 

اصطلاحات خاص بادیه‌نشینی است. 
برای بازآفرینی وفادارانه این واژگان 
بومی چه رویکردی در پیش گرفتید 

و در مسیر ترجمه این مجموعه با چه 
دشواری‌هایی روبه‌رو شدید؟

یکـــی از دشـــواری‌های اصلـــی ترجمـــه این 
مجموعه، مواجهـــه با زبانی بـــود که بخش 
مهمـــی از هویـــت آن از فرهنـــگ شـــفاهی 
و زندگـــی بادیه‌نشـــینی می‌آیـــد. در متـــن 
بـــا اصطلاحـــات محلـــی، ضرب‌المثل‌هـــا، 
ســـوگندها، دعاهـــا و شـــعرهایی روبـــه‌رو 
هســـتیم کـــه ترجمـــه لغوی‌شـــان لزومـــاً 
معنـــای واقعـــی آنهـــا را منتقـــل نمی‌کنـــد. 
بایـــد موقعیـــت کاربـــرد و بـــار فرهنگـــی هر 
عبارت را شـــناخت. در ترجمـــه تلاش کردم 
فارســـی طبیعـــی و خواندنـــی باشـــد، امـــا 
تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی جهان منیف 
هم حفـــظ شـــود. اســـتفاده از گویش‌های 
محلی ایران می‌توانســـت هویت جغرافیایی 
اثـــر را مخـــدوش کند و فارســـی رســـمی نیز 
بـــرای انتقـــال همـــه ظرایـــف زبـــان 
نبـــود.  کافـــی  شـــخصیت‌ها 
حفـــظ  دیگـــر،  ســـوی  از 
لحـــن  و  نثـــر  یکدســـتی 
در پنـــج جلـــد و بازبینـــی 
مداوم ترجمه، کار زمان‌بر 
و دشـــواری بـــود. انتشـــار 
مجموعـــه نیـــز بـــه همـــان 
انـــدازه نیازمنـــد پیگیـــری و 

دقـــت بود.

 در ایران با تجربه زیسته در شهرهای 
نفت‌خیز چون آبادان و آثاری از احمد 

محمود، ابراهیم گلستان و  دیگر 
نویسندگان جنوب، ژانری تثبیت‌شده 

تحت عنوان »ادبیات نفت« داریم. 
خواننده ایرانی در مواجهه با رمان منیف 

چه وجوه اشتراکی پیدا می‌کند؟
خواننـــده ایرانی در این رمـــان با تجربه‌هایی 
آشـــنا روبه‌رو می‌شـــود کـــه در ادبیات جنوب 
ایران نیز حضـــور دارنـــد: ورود صنعت نفت، 
دگرگونی مناســـبات اجتماعـــی، مهاجرت، 
حاشیه‌نشـــینی و تضـــاد میان ثـــروت منابع 
طبیعی و وضعیت زندگی مردم. در آثار احمد 
محمود و ابراهیم گلستان نیز نفت صرفاً یک 
موضوع اقتصادی نیســـت؛ نیرویی است که 
زندگـــی و روابـــط انســـانی را تغییـــر می‌دهد. 
تفاوت مهم منیف در گســـتره تاریخی روایت 
اوســـت. او در پنج رمان، شـــکل‌گیری نظمی 
تـــازه را در طول چنـــد دهه دنبـــال می‌کند و 
از ایـــن طریـــق تصویری وســـیع از تحول یک 
جامعه به دســـت می‌دهد. بـــه نظرم همین 
نزدیکی‌هـــای تاریخـــی و اجتماعـــی می‌تواند 
زمینه گفت‌وگویی جالب میان ادبیات نفت 
ایران و جهان داســـتانی منیـــف فراهم کند.

 شما متولد اهواز هستید؛ شهری تنیده 
با تأسیسات و دکل‌های نفتی و با اقلیمی 

نزدیک به جغرافیای داستان‌های 
منیف. این تجربه زیستی در کنار 

آشنایی با زبان فرانسه تا چه اندازه در 
بازآفرینی فضای رمان به یاری‌تان آمد؟

اهواز برای من صرفاً زادگاه نیســـت؛ شـــهری 
اســـت که می‌توان حضور نفـــت و پیامدهای 
آن را در کالبـــد و زندگی روزمره‌اش دید. تجربه 
زیستن در چنین فضایی کمک کرد مناسبات 
مکانـــی و اجتماعـــی جهـــان منیـــف را بهتر 
درک کنـــم؛ به‌ویژه تقابل میـــان زندگی بومی 
و توســـعه صنعتـــی. البتـــه نزدیکـــی اقلیمی 
به‌تنهایی کافی نیســـت. برای ترجمه چنین 
اثری باید با فرهنگ و تاریخ منطقه نیز آشـــنا 
بود. از ســـوی دیگر، آشـــنایی با زبان فرانسه و 
ادبیات ایـــن زبان به من امکان داده اســـت با 
جریان‌هـــا و شـــیوه‌های رمان‌نویســـی مدرن 
آشـــنایی بیشـــتری پیدا کنـــم. بـــا این‌همه، 
مهم‌ترین ابـــزارم در این کار شـــناخت زبان و 
فرهنگ عربی و مواجهه مســـتقیم و طولانی 
با متن منیف بود. ترجمه پنج جلد، فرصتی 
فراهم کرد تا به‌تدریج با ریتـــم، زبان و جهان 

خاص نویســـنده خو بگیرم.

 این روزها مشغول چه کاری هستید، باز 
هم سراغ اثری از منیف خواهید رفت؟

به تازگی ترجمـــه یک کتاب دوجلـــدی را تمام 
کرده‌ام که بنابر خواســـته ناشـــر تا زمان چاپ، 
به نام کتاب و نویســـنده‌اش اشاره‌ای نمی‌کنم. 
در حـــال حاضر هم مشـــغول ترجمه مجموعه 
اشـــعار عدنان الصائغ، شـــاعر نامـــدار عراقی و 
مطرح در شـــعر معاصـــر عرب هســـتم که این 
کار بـــا توافق خـــود شـــاعر انجام می‌شـــود و در 
روند ترجمه از همراهی و مشـــورت با ایشان نیز 
بهره‌مند خواهم بود. رمان میعاد، نوشته شیما 
عرشـــیان را نیز به عربی ترجمه کرده‌ام که این 
روزها مراحل انتشار آن در کشور امارات مراحل 
چاپ آن طی می‌شـــود، ناشر عربی کتاب، اهل 

عربستان ولی ســـاکن امارات است.

 تبدیل تاریخ به ادبیات
معرفی بلندترین رمان ادبیات معاصر عرب

شـــخصیت اصلی در این رمـــان پنج جلدی 
»بیابـــان« اســـت. در واقع رمان »شـــهرهای 
نمک« بیـــش از هرچیـــزی »مرثیـــه صحرا« 
اســـت؛ آنچه بر صحرا و مردمان‌اش می‌رود. 
بـــه نوعـــی می‌تـــوان اســـب و بیابـــان را دو 
شـــخصیت محوری این اثر دانســـت. صحرا 
کـــه در آســـتانه قصـــه، آغـــاز ویرانـــی‌اش را 
می‌بینیـــم و اســـب‌ها کـــه در پایـــان اثـــر با 
مـــرگ دسته‌جمعی‌شـــان نشـــان از مرگ و 

اضمحلال مـــرد عـــرب دارند.
وقتـــی از ایـــن اثـــر فاصله می‌گیـــری بیش 
از هرچیـــز تجـــددی دیـــده می‌شـــود کـــه 
نفـــت با خودش مـــی‌آورد. دقیقـــاً در تمام 
کشـــورهای نفت‌خیز منطقه نیـــز این روند 
طی شـــده اســـت. نفت ثروتی می‌آورد که 
نتیجه‌اش فساد و تباهی فرهنگی و سنتی 
ا‌ســـت که هیچ جایگزینـــی برایش متصور 
نیســـت. »شـــهرهای نمـــک« در جلد اول 
بـــه دو نکته مهـــم می‌پردازد: یکی کشـــف 
نفت اســـت و دوم معرفی صحرا به عنوان 
بســـتری که تمام رمان در آن رخ می‌دهد. 
نفت در حکـــم موتور محرکـــه رمان ظاهر 
می‌شـــود و بیابـــان در حکـــم صفحه‌ای که 
تمـــام نقش‌هـــا بـــرآن شـــکل می‌گیرند و 
در نهایـــت همراهـــی این دو عنصر اســـت 
کـــه روایـــت جـــذاب چهـــار جلد دیگـــر را 
می‌آفریننـــد. در ایـــن داســـتان با کشـــف 
نفـــت ثروتـــی به دســـت می‌آید کـــه باعث 
تحولات مهمی می‌شـــود؛ تحـــول آدم‌های 
داســـتان. کســـانی که تحولاتشـــان باعث 

ایجاد فضایـــی دراماتیک می‌شـــود.
این اثـــر رمانی کاملاً ضداســـتعماری‌ اســـت 
که بیـــش از هرچیز ابتدا به عمران مســـتتر 
در اســـتعمار می‌پـــردازد و بعـــد مصایبـــی را 
بررســـی می‌کند که به واسطه ورود نابهنگام 
صنعـــت در جامعـــه‌ای ســـنتی و بـــدوی رخ 
می‌دهـــد. در ایـــن اثـــر به واســـطه کشـــف 
نفـــت ثروتـــی وارد جغرافیـــای اثر می‌شـــود 
که در اولین نگاه شـــخصیت‌هایی را شـــکل 
می‌دهـــد که یـــا از برآینـــد این ثـــروت نفعی 
برده‌انـــد یـــا دچار زیـــان شـــده‌اند. و همین 
دوگانگی‌هاســـت که کنش‌هـــای دراماتیک 
اثـــر را به وجـــود می‌آورنـــد. از جلـــد دوم به 
بعد منیف داســـتان را به ســـوی سیاست در 
عربستان ســـوق می‌دهد و جهانی می‌سازد 
که هـــر خواننـــده‌ای جایی به‌جز ســـرزمین 
آل‌ســـعود نمی‌بینـــد. رخ‌نمون هنـــر اصلی 
منیف آنجاســـت که هیچ نامی از عربستان 
نمی‌بـــرد امـــا نشـــانه‌ها اســـرار را فـــاش 
می‌کننـــد. نشـــانه‌هایی که باعث می‌شـــود 
»سلطان خریبط« را ملک عبدالعزیز ببینیم 
و پســـرانش را ســـعود و فیصـــل. نشـــانه‌ها 
ریـــزوم‌وار در جهشـــی خطـــی خـــود را معنا 
می‌کنند تا وقتـــی که تاریخ از دل داســـتان 

نمایان شـــود.
ماجراهایی که همه برآیند فرآیند ســـایکس 
پیکویی هســـتند؛ یعنی محصـــول قراردادی 
از فروپاشـــی عثمانـــی نقشـــه  بعـــد  کـــه 
کشـــورهایی مثل عراق، عربســـتان، لبنان، 
ســـوریه و... از دلـــش متولد شـــدند. منیف 

در آثـــار دیگـــرش تمام ســـازوکار اســـتعمار 
در کشـــورهای عربـــی را بازنمایـــی می‌کند. 
به‌خصـــوص رونـــدی که بـــه جنـــگ اعراب 
با اســـرائیل می‌انجامـــد. منیـــف در آثارش 
بیش از هرچیز یک پیشـــگو است. در واقع 
او بر اســـاس شـــناختش از وضعیت اقتصاد 
و تخصـــص‌اش در تاریخ کشـــورهای عربی 
توانسته به‌راحتی روند سیر کشورهای عرب 
منطقه غرب آسیا و شـــمال آفریقا را بررسی 
کرده و مسائلشـــان را در دل داستان‌هایش 

تجزیـــه ‌و تحلیل کند.
مثلاً یکی از نکات جالـــب در این اثر، جنگ 
یمن اســـت. منیف بـــا روایتی کـــه از جنگ 
اول عربســـتان بـــا یمـــن ارائـــه می‌‌دهـــد در 
زیرلایه‌هـــای متـــن جنگ‌های بعـــدی را نیز 
پیشـــگویی می‌کند؛ روایتی کـــه به‌وضوح به 
وضعیـــت امروز عربســـتان اشـــاره می‌کند. 
اینکـــه چگونـــه نســـل‌های بعـــد خانـــدان 
آل‌ســـعود را به سوی نابودی سوق می‌دهند. 
مهم‌ترین نکته در ایـــن خصوص آنجاهایی 
ا‌ست که شخصیت حکام امروزی عربستان 

نیز در دل ایـــن رمان قابـــل رویت‌اند.
گذشـــته از زبان سرراســـت اما باشکوه این 
اثر کـــه نشـــان از ترجمـــه درخشـــان خانم 
نبهانـــی دارد، در دل خلـــق شـــخصیت‌های 
شـــگرف و متفاوت منیـــف، طیفـــی از زنان 
وجـــود دارنـــد کـــه یکـــی از یکـــی خاص‌تر و 
بســـیار درخشـــان‌اند. شـــخصیت‌هایی که 
هرکـــدام نقش ویـــژه‌ای در پیشـــبرد فضای 
دراماتیـــک داســـتان دارند. در کنـــار زن‌ها، 

روحانیـــان و روشـــنفکران عـــرب نیز نقش 
ویـــژه‌ای دارنـــد؛ شـــخصیت‌هایی که طیفی 
وســـیع، از مثبـــت بـــه منفـــی و برعکس را 
نشـــان می‌دهنـــد. طیفـــی از مـــردان و زنان 
کـــه گاه از مرزهـــای خاکستری‌شـــان فاصله 
می‌گیرند بخشـــی از قصه را پیـــش می‌برند 
و بـــاز بـــه همانجـــا برمی‌گردند. یکـــی دیگر 
از نـــکات جذاب رمـــان حضور مستشـــاران 
انگلیسی و آمریکایی ا‌ست. مثلاً شخصیت 
فیلیـــپ، ســـینکلر و همیلتـــون کـــه دقیقاً 
همان کسی‌ اســـت که عامل اصلی کودتای 
بـــرادر دوم علیـــه بـــرادر بزرگ‌تر می‌شـــود. 
او همان کســـی‌ اســـت کـــه کتاب شـــهریار 
ماکیاولـــی را برای شـــاهزاده ترجمه می‌کند 
تا اســـاس اندیشـــه‌اش را چنان دستخوش 
تغییر کند که تـــا همین امـــروز نیز صحرای 
عربســـتان محل امنی برای انگلیســـی‌ها و 

آمریکایی‌ها باشـــد.
در پایـــان ایـــن معرفی کوتاه بایـــد به ترجمه 
درخشـــان »شـــهرهای نمـــک« اشـــاره کرد. 
ترجمـــه‌ای که به‌رغم وجود مدعیان بســـیار 
هنوز کســـی نتوانســـته تمام پنـــج جلدش 
را ترجمـــه کند. با شـــناختی کـــه اینجانب از 
ترجمه‌های داســـتان عـــرب دارم، کار خانم 
امـــل نبهانـــی، کاری بـــس ســـترگ اســـت. 
نتیجه تلاش‌های خانم نبهانی باعث شـــده 
قصه‌نویس‌هایی چون بنده بعد از ســـال‌ها 
به آرزوی خواندن »شـــهرهای نمک« دست 
یابیم؛ آرزویی که معنـــای واقعی نام کوچک 

است.           مترجم 

 

عبدالرحمـــن منیف را مهم‌ترین نویســـنده 
او  می‌داننـــد.  بیســـتم  قـــرن  در  عـــرب 
نویســـنده‌ای جریان‌ســـاز اســـت کـــه هنوز 
هـــم بـــذر اندیشـــه‌هایش در رمـــان عربی 
جـــاری‌ اســـت. منیـــف کـــه در میانـــه دهه 
چهـــارم زندگی‌اش شـــروع به نوشـــتن کرد، 
ســـال‌ها ســـردبیر مهم‌ترین نشـــریات نفت 
در جهـــان عـــرب بـــود. سرگذشـــت او بـــه 
عنـــوان کســـی کـــه دکتـــرای اقتصـــاد نفت 
داشـــت و ســـال‌ها در کشـــورهای مختلـــف 
عربی و اروپایـــی زندگی کـــرد، چنان تجربه 
زیســـته‌ای برایش به ارمغان آورد که هر کدام 
از رمان‌هایـــش جهان متفاوتـــی از دیگر آثار 
او دارند. او نویســـنده‌ای ا‌ســـت که نوشتن از 
کلیات آثـــارش در مجال انـــدک نمی‌گنجد. 
به‌نحوی‌کـــه هریـــک از کارهایـــش را بایـــد 
جداگانـــه و در جهـــان نشـــانه‌های خودش 
بررســـی کرد؛ به همین دلیـــل در این مجال 
تنها بـــه معرفـــی معروف‌تریـــن و مهم‌ترین 

رمـــان عبدالرحمـــن منیـــف می‌پردازیم.
»شـــهرهای نمـــک« رمانی پنج جلدی‌ســـت 
کـــه تار و پود‌ش بر دو محـــور تاریخ و صنعت 
پیـــش می‌رونـــد؛ از یک‌ســـو تاریـــخ نفت و 
از ســـوی دیگر تاریخ سیاســـی عربســـتان از 
آغاز شـــکل‌گیری آل‌ســـعود تا پایـــان زندگی 
ســـومین شـــاه یعنی ملک فیصل. داســـتان 
»شهرهای نمک« در دل هزارتوهای مهیب و 
متفاوتی روایت می‌شـــود. برخی از منتقدان 
عرب معتقدند، منیف ترتیـــب توالی و نظم 
منطقی داســـتان را به‌نحوی درهم و نامرتب 
می‌چینـــد کـــه کشـــف روابـــط و حقیقـــت 
پشـــت اثر به‌راحتـــی ممکن نشـــود؛ هرچند 
مأمـــوران بخـــش فرهنگـــی »اســـتخبارات 

عامه« عربســـتان بالاخـــره رمـــز و راز نهفته 
در اثـــر را کشـــف می‌کنند؛ نکتـــه‌ای که یکی 
از مهم‌تریـــن عوامـــل در نفـــی بلـــداش از 
عربستان می‌شـــود. منیف بعد از عربستان 
بـــه عـــراق مـــی‌رود و علی‌رغـــم ارادتـــی کـــه 
صـــدام بـــه او و آثـــارش داشـــته، و بـــا وجود 
موقعیـــت‌اش در ســـازوکار نفـــت عـــراق، در 
بـــازه جنگ عراق بـــا ایران این کشـــور را ترک 
می‌کنـــد و برای همیشـــه از عـــراق نیز خارج 
می‌شـــود. این نکتـــه وقتی جذاب می‌شـــود 
که می‌فهمیم مادربزرگ منیف عراقی بوده؛ 
قصه‌گـــوی حاذقی که تمـــام روایت‌های هزار 
و یک‌شـــبی‌اش ناخـــودآگاه ذهـــن منیف را 
چنـــان شـــکل می‌دهـــد که تـــا آخریـــن روز 
حیاتش نیز بـــه پشـــتوانه‌اش روایت‌هایی را 
خلق می‌کند که همه وامـــدار همان جهان 
هســـتند. جالب‌تـــر اینکه رمان »شـــهرهای 
نمک« نیز ســـاختاری هزار و یک‌شبی دارد. 
بـــه این معنی که داســـتان‌ها سلســـله‌وار به 
هـــم پیونـــد می‌خورنـــد و از دل هـــم متولد 
می‌شـــوند. ســـاختار این رمان شـــکلی دوار 
دارد بـــه این معنـــی کـــه انتهای اثـــر، همان 
ابتدا و ابتدایـــش دوباره انتهایـــش را تداعی 
می‌کند. تداعی‌های ایـــن اثر بیش از هرچیز 
ســـاختاری هزار و یک‌شبی می‌ســـازند تا به 
این واسطه بســـتری برای نقش‌آفرینی بیش 
از صد شـــخصیت اصلی و صدها شخصیت و 

تیـــپ فرعی فراهم شـــود.
منیـــف در »شـــهرهای نمـــک«، روایت‌هایی 
از تاریـــخ و سیاســـت را چنـــان درهم می‌تند 
کـــه مخاطب تـــوان تشـــخیص واقعیـــت از 
خیـــال را نـــدارد، به‌نحوی‌کـــه ســـویه‌های 
واقعی قصه را عین تخیـــل می‌بیند و آنچه را 
زاییده ذهـــن خیال‌پرداز منیف اســـت عین 
واقعیـــت می‌دانـــد؛ به‌عنوان مثـــال آنجا که 
از زنی به نام شـــیخه می‌گوید کـــه در بحران 
»ســـلطان خریبط« تمام طلاهای زنان قصر 

را جمع می‌کنـــد. این صحنه نگارنده را به یاد 
واقعه‌ای در عراق عصر بعث می‌اندازد؛ وقتی 
یـــاران صدام طلاهای زن‌های عـــراق را به زور 
جمع می‌کنند. داســـتان جمع‌آوری و هدیه 
دادن طـــای زن‌هـــا در محدوده کشـــورهای 
عربـــی از آن دســـت رخدادهایی‌ســـت کـــه 
فقط نخبـــه‌ای مثل منیف بـــه آن می‌پردازد.
این یادداشـــت تنها در جهت معرفی این اثر 
نوشـــته می‌شـــود، به‌نحوی‌که نه ســـویه نقد 
تخصصی پیـــدا کند و نه روند قصه داســـتان 
را بیان کند؛ مبادا ذره‌ای از جذابیت داستانی 
این اثـــر بـــرای مخاطـــب‌اش از بیـــن برود. 
حـــال به همین دلیل بیشـــتر به نشـــانه‌ها و 
نکاتـــی می‌پردازیم که در عالـــم واقع صورت 
گرفتـــه و منیـــف بـــرای هرکدام یـــک روایت 
داســـتانی برگزیـــده اســـت. در روز ولنتاین 
ســـال ۱۹۴۵، روزولت کـــه از کنفرانس تهران 
بازمی‌گشـــت، پس از دیداری چند دقیقه‌ای 
با شـــاه جـــوان ایران عازم کانال ســـوئز شـــد 
و بیـــش از ۵ ســـاعت بـــا ملـــک عبدالعزیـــز 
دیـــدار کـــرد تـــا نطفـــه اصلی شـــرکت نفت 
آرامکو بســـته شـــود. جلد اول رمـــان منیف 
دقیقاً از وقتی آغاز می‌شـــود کـــه مردم بدوی 
بیابان‌هـــای عربســـتان با مـــردان موطلایی 
چشـــم رنگی روبـــه‌رو می‌شـــوند. مردانی که 
شـــبیه جن هســـتند و غول‌هایـــی عظیم را 
حرکت می‌دهنـــد و در اختیـــار دارند. اینجا 
یکـــی از جذاب‌تریـــن بخش‌هـــای رمـــان 
خلق می‌شـــود؛ ورود نفتگـــران آمریکایی که 
نقشه‌های‌شـــان در اذهـــان مـــردم صحـــرا، 
نقش کاغذ اوراد را دارند و ماشین‌های‌شـــان 
غول‌هایی هســـتند که زمین را می‌شکافند و 
منابع آب این مردم تشـــنه را می‌برند. برخی 
نیز به‌جـــد معتقدنـــد کاغذهـــای بزرگی که 
اجنه چشـــم‌ آبـــی روی زمین پهـــن می‌کنند 
نقشه‌های گنجی ا‌ســـت که آنها به مدد از ما 

بهتران بـــه آن دســـت خواهند یافت.

  عبدالرحمن منیف چه جایگاهی در 
ادبیات مدرن عرب دارد و چطور شد 

که برای ترجمه، سراغ مهم‌ترین و 
در عین حال مناقشه‌برانگیزترین 

اثر او، یعنی مجموعه پنج‌جلدی 
»شهرهای نمک« رفتید؟

یـــن  مهم‌تر ز  ا منیـــف  حمـــن  لر ا عبد
رمان‌نویســـان عـــرب در نیمـــه دوم قـــرن 
بـــه  فقـــط  او  اهمیـــت  اســـت.  بیســـتم 
جایگاهـــش در تاریخ رمـــان عرب محدود 
نمی‌شـــود؛ او از معدود نویسندگانی ا‌ست 
که توانســـت تحولات اقتصادی و سیاسی 
خاورمیانه را بـــه تجربه‌ای عمیقاً انســـانی 
و ادبـــی تبدیـــل کنـــد. »شـــهرهای نمک« 
تجربه‌هـــای  بلندپروازانه‌تریـــن  از  هـــم 

رمان‌نویســـی عـــرب اســـت؛ اثـــری که در 
آن تاریـــخ، جامعـــه، اقتصاد و سرنوشـــت 
انســـان‌ها در هـــم تنیده‌انـــد. انتخـــاب 
ایـــن مجموعـــه بـــرای ترجمـــه از علاقـــه 
دیرینـــه‌ام بـــه ادبیـــات عـــرب و اعتقـــادم 
بـــه ضـــرورت معرفـــی منیف بـــه مخاطب 
ایرانـــی سرچشـــمه می‌گرفـــت. حـــالا که 
ترجمـــه هر پنـــج جلد بـــه پایان رســـیده 
و آخریـــن جلـــد آن نیـــز منتشـــر شـــده، 
فکـــر می‌کنـــم اهمیـــت ایـــن کار فراتـــر از 
ترجمه یـــک مجموعـــه رمان اســـت. این 
مجموعـــه امکان شـــناخت بخشـــی کمتر 
شناخته‌شـــده از تاریخ و تجربه اجتماعی 
خاورمیانه را بـــرای خواننده فارســـی‌زبان 

فراهـــم می‌کنـــد.

  با آنکه آثار نویسندگانی چون 
نجیب محفوظ و غسان کنفانی 

سال‌هاست در ایران شناخته 
شده‌اند، چرا معرفی منیف با تأخیر 

قابل توجهی صورت گرفته است؟
به نظرم شـــناخت ادبیـــات عرب در ایـــران تا 
حد زیـــادی حـــول چند چهره شناخته‌شـــده 
شـــکل گرفته و بســـیاری از نویســـندگان مهم 
دیگر کمتـــر مجـــال معرفی یافته‌انـــد. منیف 
هم بـــه دلیـــل گســـتردگی جهان داســـتانی، 
حجم آثار و دشـــواری ترجمه، انتخاب آســـانی 
نبوده اســـت. ترجمه زنده‌یاد اسوار در معرفی 
او کار ارزشـــمندی بـــود، اما هنـــوز ابعاد مهمی 
از جهـــان ادبی منیـــف برای مخاطـــب ایرانی 
ناشـــناخته مانده اســـت. شـــاید یکی از دلایل 
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ادبیات عرب

رمان پنج‌جلدی »شـــهرهای نمک« نوشـــته عبدالرحمن مُنیف، 
طولانی‌تریـــن و یکـــی از مناقشـــه‌برانگیزترین رمان‌هـــای جهان 
عرب اســـت؛ اثری بر بســـتر تاریخ که گرمای بادیـــه، رنگ‌باختن 
سنت‌ها، تغییر مناســـبات اجتماعی و تولد شهرهای برخاسته از 
دل چاه‌های نفت را با قلمی حماســـی به تصویر می‌کشـــد؛ رمانی 
که امَـــل نَبهانـــی، مترجم اهوازی با ریشـــه‌های خوزســـتانی‌اش 
و تجربـــه زیســـتن در جغرافیایی کـــه دکل‌های نفت و بـــوی رود 

کارون خط ممتد زندگی آدم‌هاســـت، ســـراغ آن رفتـــه. مُنیف، از 
مشـــهورترین ادبای جهان عرب در قرن بیســـتم، دانش‌‌آموخته 
ســـوربن و دارای دکتری اقتصاد نفت از دانشـــکده اقتصاد بلگراد 
اســـت که توانســـت واقعیت‌هـــای اجتماعی و کشـــمکش‌های 
سیاســـی کشـــورهای عربی را در نوشـــته‌هایش منعکـــس کند. 
پنج‌گانه »شـــهرهای نمک« با عناوین »ســـرگردانی«، »شـــکاف«، 
»شـــب و روز«، »بادیه تاریکی« و« در راه مانده« از ســـوی انتشارات 
عبارت منتشـــر شـــده‌ اســـت. در این گفت‌وگو، نبهانی از چرایی 
ترجمه این رمان، ویژگی‌های فرمی و موضوعی جهان داســـتانی 
این نویسنده و اقتصاددان شهیر سعودی و چالش‌های بازآفرینی 
زبـــان بادیه ســـخن می‌گویـــد. از امـــل نبهانی پیش‌تر نیـــز آثاری 
چـــون »فرانکشـــتاین در بغـــداد« )احمـــد ســـعداوی(، »در خان 
الخلیلـــی اتفاق افتاد« )نجیـــب محفـــوظ( و »آدمکش‌ها« )ضیاء 

خالدی( به فارســـی ترجمه و منتشـــر شـــده است.

مهیار رشیدیان
داستان‌نویس و مستند‌ساز 
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